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 دفتر شعریِ بادبان شناسیک جامعه نقد
 )اثر سلیمان لایق(

 

 پوهنیار میرضیاءالدین میری نگارنده:  

 چکیده
کنـون، چنـد دفتـر شـعری از او  ـه       سلیمان لایق، یکی از شاعران معاصر افغانستان است، که تا

هـای رفتـاری   گـی   ا توصیف ویژه اد ان، نام دارد. شاعر در   اد انچاپ رسیده و یکی از این دفترها، 
هـای  ساختاریِ اقتصادی و فرهنگی طیفهای گوناگون مردم، تلاش کرده تا  تواند روا ط درونطبقه

تواند  ستر خـو ی را  ـرای خـوانش    می اد ان، های شعری در مایهگوناگون را نمایش دهد. این درون
هـای  توجه  ه مؤلفـه  روی، پژوهش حاضر تلاش کرده تا  اهمین ، فراهم  یاورند؛ ازشناسیک نقدجامعه
در  شناسـیک  نقدجامعههای  پردازد. یافتن مؤلفه  ه خوانش شعرهای سلیمان لایق شناسیک نقدجامعه

شعر سلیمان لایق، یافتن زاویة دید لایق نسبت  ه التـاام اد ـی، شـناخت نقـش و کـارکرد طبقـا        
هـای ایـن   هـد    گوناگون اجتماعی در شعرهای سلیمان لایق و تبیین پیوند فکری شاعر  ـا مـردم،  

ی پیشِ رو، پاسخ فراهم شـود  روا ـط طبقـاتی در    هانیا، تلاش شده که  رای پرسش  پژوهش  ودند.
  گونـه و  ـا چـه   های اد ی، چـه اند؟ شگردهای هنری و آرایهگونه  ازتاب یافتهشعر سلیمان لایق، چه

اند که تصویرهای ذهنی خویش را از اجتماع طبقاتی ارائه کنـد؟ التـاام   سازوکاری لایق را یاری کرده
  اد انمفهومی دارد؟ محدودة پژوهشیِ این تحقیق، دفتر شعریِ  چه یی لایق،اد ی، در کارگاه اندیشه

هـای  در آن اسـتفاده شـده اسـت. نتی ـه     شناسـیک  نقدجامعـه های  است که  ا روش انتقادی، از داده
یی از اد یا  ملتام است؛ زیرا شاعر در آن نمونه اد ان،  دهندة آن است که دفتر شعریپژوهش نشان

جتماعی پرداخته است. او کارکرد روا ط اجتماعی و اقتصـادی را در آن تبیـین   های ا ه توصیف طبقه
کرده و رفتارشناسی طبقاتی را مدنظر قرار داده است. این  نیادهای محتوایی، سبب شده که شاعر در 

 تر نوآوری داشته  اشد.گسترة صُور خیال و شگردهای هنری و ز انی، کم

، پرولتاریا،  ورژوازی،  اد ان ، دفتر شعریِشناسیک نقدجامعهلایق،   سلیمان گانِ کلیدی: واژه

 های اجتماعی.  اد یا  ملتام، طبقه
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Sociological criticism of Badban's poetry book 
(Poet: Suleiman Laeeq) 

 
 

Author: Teaching Assistant, Mir Zia addin Miri 
Abstract 
Suleiman Laeeq is one of the contemporary poets of Afghanistan, 

who has published several books of poetry. One of his books is called 
Badban. By describing the behavioral characteristics of a class of 
people in Badban, the poet has tried to show different types of 
people from different economic and cultural relationships. By 
referring to these poetic themes in Badban, we can make a Marxist 
critique of this poetry book. For this reason, this article has tried to 
criticize Suleiman Laeeq's poems with the values of Sociological 
criticism. The goals of this research are to find criteria Sociological 
criticisms in Suleiman Laeeq's poetry, to find Laeeq's perspective on 
literary commitment, to recognize the role and function of different 
social classes in Suleiman Laeeq's poems, and to explain the 
connection between the poet and the people. Below, questions: How 
are class relations shown in Suleiman Laeeq's poetry? Artistic 
methods and literary arrays, how and with what structure, have 
helped Suleiman Laeeq to present his mental images of class society? 
What is the meaning of literary obligation in Suleiman Laeeq's 
thought? This article has criticized Badban's poetry book according to 
the Marxist critical method. The results of the article show that 
Badban's poetry notebook is an example of the integrated literature 
in Afghanistan. Because the poet has described the social classes in it. 
Suleiman Laeigh has shown the function of social and economic 
relations and the role of people in the society at his poems. These 
issues have caused Suleiman Laeeq to be less innovative in terms of 
imaginative images and artistic and linguistic techniques. 

Key words: Suleiman Laeeq, Sociological criticism, Badban's 
poetry book, proletariat, bourgeoisie, mixed literature, social classes.  
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 مقدمه
سازند. تاریخ نقد در اد یـا    آنند که تفسیرهای گوناگون متن را فعال   های انتقادی، در پیخوانش

گـی   هـای اخلاقـی، ذوقـی، فنـی، ز ـانی و... چیـره      خـوانش پارسی، گواه آن است که در این گستره، 
انـد. در روزگـار   نقد اد ی  ه فر هی رسیده است، فراشدهای اد ی نیا در فرازنـا  ـوده    جا اند و هر داشته

شناسی  گااری و آسیبتواند  ه شرح، تفسیر، تعلیل و توجیه، ارزشکردهای انتقادی می کنونی نیا، نگاه
است، که  ا کار سـت   شناسیک نقدجامعههای  رجستة انتقادی، ازد. یکی از روزنهفراشدهای اد ی  پرد

شـوند. کار سـت ایـن نگـرش     شان، واکاوی میهای اد ی، درون  ستر اجتماعی و مردمیآن، فرآورده
دهد، که از مسؤولیت اد یـا   گی خود را نشان می گاه  رجستهانتقادی در اد یا  معاصر افغانستان، آن

ا فراچشـم  ـداریم، نقـدهای    منـدی اد یـا  و شـعر ر   ز انی دیگر، اگـر هـد    میان  یاید؛  ه سخن  ه
 یا ند. گی می تر زنده،  یشاجتماعی

گرانی که چند م موعـة شـعری از او  ـه چـاپ رسـیده، سـلیمان لایـق اسـت.         یکی از سرایش
از نگـاه  خـوانش اد یـا     توانند  ستر خو ی  رای، می اد انهای سلیمان لایق در دفتر شعری  سروده
 رده،  ه دست  دهد تواند تفسیر دگرگونی از دفتر نام اشند؛ زیرا این نگرگاه انتقادی می شناسیجامعه

چنین، شرح پیونـد شـعر   های انتقادی اد یا  معاصر  یفااید؛ همیی  ر خوانشو در همین  حال، نمونه
 یا د.گذر، هستی میهمین رهمردمی آن نیا از  -سلیمان لایق،  ا  ستر اجتماعی

شناسـی و ارائـة تفسـیرهای    شناسـی، آسـیب  انـد  ـه جریـان   واره توانسته های انتقادی همخوانش
همین روی، خوانش انتقادی شعر سلیمان لایق، از  ها و فراشدهای اد ی  پردازند؛ ازگوناگون از فرآورده

 تواند پُراهمیت  اشد. کند، میشناسانه از شعرهای او ارائه میآن جهت که تفسیری جامعه
 نقـد هـای  را  ـا فرایادداشـتن مؤلفـه    اد ـان،  یـی  یا ـد کـه شـعرهای     این خامه نتوانسته نوشته

 ، واکاوی کرده  اشد.شناسیک جامعه
هـای انتقـادی ایـن مکتـب،     و یـافتن مؤلفـه    اد ـان دفتـر شـعری    شناسـیک  جامعـه  نقدخوانش 
حاضر،  رای رسیدن  ه آن گام  رداشته است. افـاون  ـر    هایی هستند که پژوهشترین هد   رجسته

، از شناسـی گان جامعـه سر رآوردههای آن، واکاوی پیوند اد یا  و  ستر اجتماعی را در راستای نگرگاه
 دید سلیمان لایق، هدفی دیگر در این جسُتار است.
  دفتـر شـعری   هایی از این دست، پاسـخ فـراهم شـود   در این نوشته، تلاش شده تا  رای پرسش

گـاه فکـری   گونه نشان داده است؟ اد یا  ملتام در دسـت ، روا ط طبقاتی را در سطح جامعه چه اد ان
هـایی  است؟ پرولتاریا و  ورژوازی در شعر سلیمان لایق،  ا چه صفت مفهومی  سلیمان لایق، دارای چه
های گونـاگون  ه تحلیلی از نقش ه لحاظ رفتارشناختی اجتماعی، چ اد ان، گر نموده شده اند؟ سرایش

 دهد؟مردم در اجتماع  ه دست می
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، اسـتفاده شـده اسـت و    شناسـیک  جامعـه  نقـد  اسـت کـه در آن از   یقیِ انتقـادی این تحقیق، تحق
 اثر سلیمان لایق را  ه  ررسی گرفته است.   شعریِ  اد ان، م موعه
در تفکـر سـلیمان لایـق، نمـودار      دهند که  التاام اد یا های پژوهش نشان مییی از یافتهگوشه

های عمدة مردم در اجتماعِ اقتصادمحور چشـم دوختـه   نوعی گرایش انتقادی و اد ی است. او  ه نقش
کارهای زیستی  ه مخاطبان خود، تلاش کرده است. افاون  ر این،  خشی از است و در زمینة ارائة راه

رودررو، از نگـاه اجتمـاعی و اقتصـادی    دهنـدة خصوصـیا  طبقـا  و نیروهـای     های او، نشانسروده
 هستند.

 

 شناسیک نقدجامعه

نقـد  هـا،  تـرین نگـرش  در گیرودار فراشدهای هنر  رای هنر و هنـر  ـرای آرمـان، یکـی از فر ـه     
هـای اد ـی و هنـری،    هـای ناارجـاعی فـرآورده   است که  ا سرسختی در  را ر خوانش شناسیک جامعه
دان و ، فلسـفه هـای کـارل  که از نامش پیدا است،  رآمده از نگرگاه چنان شناسیک نقدجامعهایستد.  می

فلاسفه تـا   »  گفته است شناسی پردازان جامعه یکی از نظریهشناس آلمانی در سدة  یستم است. جامعه
(؛ و 554  1902)جمادی، « اند؛ اما از این پس  اید  ه تغییر عالم پرداختکنون  ه تفسیر عالم پرداخته

پـردازان   هیاز نظر یکیدهد. گرا را نشان میکنششناسی جامعهترین مفهوم فلسفی گااره،  نیادیاین 
 در پی آن است که جهان نوینی را تصویر کند و  یشناس جامعه

هیچ میان ی،  رای خود او روشن است؛ امـا  گی هر فرد  ی در این جهان اهمیت اجتماعی زنده
گـی   فرض این اندیشه، این است که یگانـه شود. پیشغرق نمیرنگ گونی  ی فردیت او در یک هم

تـوان  ـه   های خودخواهانة خصوصی را میکاملی میان منافع جمعی و فردی متصور است و انگیاه
یی کـه در آن منشـ ی   عقیده داشت که جامعه کارلنفع مفهومی از اتحاد مطلق  ا کل از میان  رد. 

سان از میان  رود، نه تنها تصورکردنی، کـه از لحـاظ   ا  دینهها و شرار ها، خصومتهمة اختلا 
 (.160-120  1932تاریخ، در دستور روز است )کولاکوفسکی، 

رژوا، روا ط تولیـدی، اقتصـاد و اجتمـاع، زیر نـا و رو نـا، هنـر و       ودار یا پرولتار و  کارگر و سرمایه
هـای   ، یکـی از شـیوه  گـان  کلیـدواژه تـرین گـری و... از  نیـادی  های اجتماعی، خودآگاهی، کـنش  لایه
سـازد،  را می شناسیکجامعههای اقتصادی پایة نگرش ته  چه ؛ اما آنرودشمار می شناسی اد ی  ه جامعه

، این شناسییکی از نظریه پردازان جامعهست. در نگاه  دار و کارگر اهمین روا ط تولیدی میان سرمایه
هـای  مایة جوانی، تلاش، استعداد و نیروی دستهمردم، دستاست تا گروه کوچکی از  روا ط سبب شده

کـه کـارِ کـارگران و انـدازة      آن سود منـافع شخصـی خـود صـاحب شـوند؛ حـال       گوناگون مردم را  ه
دار  سـیار کـم و   کـار سـرمایه  »مادشان، سراسر را طة واژگون  ا کار  ـورژوا و درآمدشـان دارد     دست

)نـک  کنـو لا ،   « کارگر  سیار زیاد و درآمدش خیلی اندک است که کارِ درآمدش  سیار زیاد؛ حال آن
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آن را  شناسـی پـردازان جامعـه   که یکـی از نظریـه    ستا چیای(؛ این توضیح، اساس آن64-31  1901
گی  داری،  سیاری از مردم را  ه دام زندهکه دریا یم سرمایه صر  این»خواند؛ اما   یداری اقتصادی می

« گیِ قرین فقـر و مسـکنت گرفتـار کـرده اسـت، کـافی نیسـت        گیِ خانواده نا و زندهمع توأم  ا کارِ  ی
 گری، کانون توجه است. که خودآگاهی و کنش(؛  ل540  1901)وار رتون، 

-گان را درون  ستر اجتمـاعی  دهد که آثار نویسندهراهی را  ه ما نشان میشناسیک  دیدگاه جامعه
آثار اد ـی،  »گوید  ه ما می شناسیک دیدگاه جامعهن  ستر جدا نکنیم. ها را از ایاقتصادی  خوانیم و آن

وجـود   مخلوق اذهان مختار و مستقل از شرایط اجتماعی نیستند و در یک جهـان ذهنـی انتااعـی  ـه    
(؛ 45  1939)ایگلتون، « اندهای زمانة خویشهای ایدیولوژیجلوه»(؛ و 01  1901) رتنس، « آیندنمی
انـد  شـمار آورده   ـه  در پرتو  اورهای اجتماعییی از نقد را گونه شناسیک نقدجامعهکه جا است  همین از

ــران،   ــرین و دیگ ــدی 563  1901)گ ــارة کارآم ــته   (؛ و در  ــرش، نوش ــن نگ ــای ای ــه در  ه ــد ک ان
توجهی که  ه منا ع و پیامدهای اجتماعی اد یا  شده و پیش از آن غالبـا  مـورد   »، شناسیک نقدجامعه

 .(126/ 1  1932انگیاد )ولک،  گرفته  ود، حس تحسین ما را  رمیغفلت قرار 
گئـورک لوکـا ، آنتونیـو    »تـوان  ـه   ، مـی شناسـی  جامعهپردزان ترین منتقدان و نظریهاز  رجسته

سارتر، لوسیل گلـدمن و هر ـر  مـارکوزه،    پلگرامشی، والتر  نیامین، ارنست  لو ، تئودور آدورنو، ژان
منـدان،  سـیارند کسـانی کـه در گسـترة نقـد       دانـش  (. افاون  ر ایـن 403  1932 ،)کلنر «اشاره کرد
های دیگر تفسیر، چون شیوههم شناسیکشیوه جامعه»اند؛ از همین روی، ، گام  رداشتهشناختی جامعه

ایـن   .  ادخود را دارة های ویژچسپی کدام دل که هر ،های گوناگون استیی از دیدگاهدسته ةدر رگیرند
کـارگر و   ةدوختن  ـه طبق ـ  ،  ا چشمدیدگاه کارلند که دار  اورهای گوناگون هماین دیدگاه ةهمهم، 

« گـذارد رس مـا مـی  ترین چهارچوب را  رای دانستن جهان  ه دست خشترین و رضایتفرد، کنشی
 ـه   اسـیک، شن جامعهترین  نیادهای  گانی در این جسُتار،  ا فرایادداشتن همه  (.413/ 1  1400یاب،  )ره

 ایم.های سلیمان لایق نگاهی افکندهسروده
 

 شعرهای سلیمان لایق شناسیک نقدجامعه

 های اجتماعی رفتارشناسی طبقه

منـد، متعهـد و   این اندیشه که در  را ر هنر هد  .اندیشة هنر  رای هنر، در سدة نادهم پدید آمد
یی آفریده نشده و در  نیـاد،   ه هد  ویژه پذیرد کههای اد ی را میگراست، آن دسته از فرآوردهآرمان

های اخلاقی، آموزشی و... داشته  اشند، در هایی که هد هد  ارجاعی و  یرونی نداشته  اشند. نوشته
شـود.  چه که از آن،  ه هنر متعهد و ملتام تعبیـر مـی  ایستند؛ آن را ر مکتب فکری هنر  رای هنر می

 نقـد -اجتماعی های سلیمان لایق، در پیوند  ا نگرگاهدر سرودههایی که ترین موضوعیکی از  رجسته
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خورد، تضاد طبقاتی میان دو طبقة  ورژوا و پرولتار است. تضاد طبقـاتی در  چشم می  ه شناسیک جامعه
های رفتار طبقـة فرادسـت، را نشـان    ها و مشخصهگی گونه نمایش یافته که او ویژه شعر لایق  ه این
جـان   و  خشـیدن و از خـون   دادن، محرومیـت  توهین و تحقیر فرودستان، شکن ه گری،داده است؛ ستم

 کردن  مردم  رای خود، عشر  و عیش و نوش فراهم
 ها  گری ها، چورها، غار   ها، استمگری  ظلم 

 ها  گریها، تحقیرها، هتک شر  وحشی  لعن

 کردن گان را آب چاره کشیدن، زهرة  ی زدن، چشمان غُر

 کردن ]...[ گان را کام نفس از شر ت خون وطن سیراب گندیدهوان شکم
 نیست جا از خون مردم  اده در مینای شان

 های شان   وهوی، این  رق شوکتهای    در پی این
 رسد فردای شان  می

  ازپرس و جورشان،  یدادشان، فحشای شان،
 مرگ  ر غوغای شان!
 مرگ  ر دنیای شان!
 آفرین  ازوان شوم شلاق

 های آهنین   هپن 
 کشد  ر گردن فرزند خلق می

 (119-115  1909)لایق،   حلقة زن یر استبداد و کین

 ردن از تلاش طبقة کـارگر و  گران و مالکانِ کلان،  ا  هرهگوید که ستمگی می لایق،  ه آشکاره
دست گر، تهیدیگر، طبقة کار  سوی اند؛ ازگی فراهم کرده فرودست  رای خود، دارایی و ت مل و آسوده

که شاعر از ز ـان یـک کـارگر مسـتمند،      اند؛ چنانیی نبردهگی،  هره های زندهگی و مستمند، از آسوده
 گوید گی آنان را  از می روشِ زاد و زنده

ــم از آن دمــی کــه ســر  کشــیدیم و زاده  ای
ــده ــارا خریـ ــه زور مـ ــان زر  ـ ــد غلامـ  انـ

ــباب را     ــور شـ ــت شـ ــود نو ـ ــا ر ـ  از مـ
ــ   ــرس و رن ــار    از درد پ ــین روزگ ــه آی  ک

  ـا مـا نسـوخت هـیچ چراغـی  ـه محفلـی       
 ایـم لـک هـای مـا     ما کشـته و شـهید سـتم   

 

ــاکری    ــاب چ ــب و ت ــت ت ــا اس ــارِ م  در انتظ
 منکـــوب  ـــاد  یـــرق منحـــوس نـــوکری
ــری   ــار  ر ــ ــگ و اداکــ ــیاد تیاچنــ  صــ

ــا مــا نداشــت جــا ره و رســم ســتم   گــری  
ــری    ــر دلب ــی  ه ــیچ گل ــاخت ه ــا نس ــا م   

  را ــــریاز مــــا مپــــرس لــــذ  و ذوق 
 

 (104)همان                                                                                               
چشـم   ،  ه اد انهای دفتر که گفته شد، در  سیاری از سروده تضاد طبقاتی، معطو   ه دو گروهی 
 خورد.می
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 های ارزشی  مؤلفه ازبورژوازی، تعریف 

ها را تعریف کننـد و آشـکار اسـت کـه     توانند ارزشدر نگاه سلیمان لایق، حتا گاهی می ورژواها 
 سن ی خودشان است ها نیا وا سته  ه سود و زیانتعریف ایشان از ارزش

 معیــار شـــر ، داشـــتن گل ـــه و گـــاو اســـت 
 گنــده و ظــالم  جــا چنــد تــن  ــای شــکم    

ــین   ــه زم ــن   ــه دهــد ت ــه غلامان  دار دهقــان ک
ــلا  از   ــه خ ــک گوش ــار ی ــک جب ــتم مال  س

 

 جا شـرفی نیسـت اگـر گـاو و خـری نیسـت       آن 
 زمـین یـا ثمـری نیسـت      سـوه  کس صاحب یک
 دسـتی خویشـش خبـری نیسـت     از فقـر و تهـی  

ــت   ــری نیس ــوه و کم ــن وادی و ک ــر ای  سرتاس
 

 (111-110)همان                                                                                                                                                              

 سو نیست های  ورژوازی، هرگا  ا منافع پرولتاری همو آشکاراست که ارزش
ــک    ــر فل ــت قص ــا اس ــون م ــاه از خ ــای پادش  س

ــت    ــیاه دش ــاک س ــه خ ــا نخــورد   ــر دســت م  گ
ــت     ــاد و نیس ــده   ــه افگن ــم، ک ــام ظل ــیکن نظ  ل

 

 هـــای آزری   وز رنـــ  مـــا اســـت زینـــت  ـــت  
  ـــری هـــای  ـــی    ـــودی  شـــر اســـیر ســـتم 

   ـــــا مـــــا نرفـــــت از ره انصـــــا  و داوری
 

 (194)همان                                                                                                  

رژوازی و پرولتاریـا، اسـاس نیروهـای اقتصـادی و فرهنگـی را رودر رو، در روا ـط       های  ـو ارزش
 گذارد.اجتماعی می

 

 نقش پرولتاریا  در ساختار اقتصادی و صنعتی جامعه

نویسنده حوادث اجتماعی را  ه ز ان هنـری  یـان   » ر این است که   ، فرضشناسیک نقدجامعهدر 
سلیمان لایـق نیـا،  سـیاری از      اد انِهمین  نیاد، در دفتر شعریِ  (؛  ر950  1909)شمیسا، « کند می

های اجتماعی را در ارة طبقة کارگر و نقش آنان در سـاختارهای اقتصـادی و صـنعتی جامعـه     واقعیت
های صنعتی،  ه همت کـارگران، وا سـته اسـت و    سلیمان لایق، تصریح دارد که ماشینتوان دید.  می

 آورد  دستان است که چر  صنعت و دارایی را  ه چرخش درمیتلاش کارگران و تهی
  ــاک دســت کــارگر اســت حیــا  شــعلة  ــی 

 که موج گل از خـاک سـرزند دل مـن     همین
 کسی که لذ  محنـت ندیـده انسـان نیسـت    

 شـنوی  شین همین کـه مـی  صدای غرش ما
 

 چه هست همه هستِ دست کارگر است هر آن 
ــر اســت     ــت والای دســت  رزگ ــواه محن  گ

 خبر اسـت  است کا احساس درد  ی چو هیکلی
ــت   ــر اس ــافت  ش ــان و ح ــتی انس ــوای هس   ن

 

                                                                                                           (1909  141) 

گـی   کشـان از دیـد لایـق، زنـده    اما این یکی از مسائل  رجسته در ارة تلاش کـارگران و زحمـت  
 غرورآمیا و سر لندانة آنان است 

 جا میان حائط میلیونر خسیسآن 

 از مرکا فساد
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 از آشیان ظلم

 رسد  ه گوش های تبر می   آواز ضر ه

 شکن را که کم نکرد نازم غرور چوب

 گردن  ه حاجتی

 از  هر نان مفت

 (145کشد از چوب خشک نان )همان    ا زور پن ه می

کشی و  ه زور پن ـة  آشکار است که در نگاه سلیمان لایق، این طبقة پرولتار هستند که  ا زحمت
خورند و در آن سو،  ورژوازی، هرگا از این صفت  رخوردار نیست؛ رن  خویش نان میخویش، از دست

که شاید  ـه زور و   _های  ارگکشانه، در آن سو وجود ندارد و این سرمایهش  دنی و زحمتزیرا تلا
 مندی  ورژوازی را فراهم آورده است.گی و ثرو  آسوده _اندیا  دون زحمت  ه دست آمده

 

 های اجتماع پرولتار ها و نرسیدن     کامی    تلخ

)مـددپور،  « هنر، انعکـاس واقعیـت اجتمـاعی اسـت    » شناسیک نقدجامعهتر اشاره شد که در پیش
هـای اجتمـاعی را نشـان داده    های خود، شماری از واقعیـت (. سلیمان لایق نیا در سروده912  1900

گیِ طبقـة   سره  ه زندههای او است که یکآید، آن  خش از سرودهها میکار این  رگه  ه چه  است؛ آن
های ها و نرسیدنکامیها، تلخها، ناداریست. وی از محرومیتکش، اختصا  یافته اپرولتار و زحمت

شـود، گـواه ایـن    های فرودست سخن گفته است. سرودة زیر، که از ز ان یک کودک روایت می طبقه
 است  اد ان در دفتر شعری   هاسروده گونه

ــی   ــل آن  ـ ــاک   طفـ ــینه چـ ــار سـ  روزگـ
ــد   ــان نشــ ــازندة امکــ ــا ســ ــر مــ   هــ

 گشـــت فرصـــت از مـــا در تـــلاش نـــان
 ورنــــه در هــــر کوچــــه  لــــخ گــــاین
 کـــار شـــان را ســـاحة آغـــاز نیســـت    
ــدی   ــا  ـُـ ــدة  ینــ ــک را دیــ ــر فلــ  گــ

 

ــاک     ــن آب و خ ــک ای ــیم لی ــا دان ــت م  گف
ــا ــد     ـ ــان نشـ ــا جـ ــت امـ ــود آمیخـ  وجـ

ــت    ــان گذش ــا توف ــت،   ــک آمیخ ــا سرش   
 آفـــرین هســـت اطفـــالی چـــو مـــن شـــور

 شــــان را قـــدر  پــــرواز نیســــت   ـــال 
ــودی    ــینا  ـ ــوعلی سـ ــان  ـ ــی شـ   هریکـ

 

 (159)همان                                                                                             

های همة افراد طبقة اجتماعی خـود را روایـت   گوید، شور ختیگویا کودکی که این سخنان را می
حـال، از   همـین  اسـت؛ در کند و لایق  ا استفاده از این داستان،  ه احوال طبقة فرودسـت پرداختـه    می

استعداد ذاتی آنان نیا یاد کرده است که اگر کودکانِ کـار و فرزنـدان طبقـة فرودسـت  تواننـد درس      
های علمی  گاه شان فراهم  اشد، شاید  ه  لندترین جای  خوانند و فرصت خوب و امکانا  درخور،  رای

 ـوم را در  وضعیت اجتماعی و زیست یی نقشآوردهای پژوهشی، دست یا ند. این امر،  ه گونه و دست
 آورد. پرورش افراد،  ه یاد می
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 کارهایی برای پرولتاریا راه

خواهـد در آن  ـه   خورند که شاعر مـی های سلیمان لایق، گاهی شعرهایی  ه چشم میدر سروده
خـوب  گـی   گی و زنده هایی را نشان دهد که  توانند  ه آسودهکشان و فرودستان، راه کارگران و زحمت

ها، تلاش  رای رسیدن  ه خودآگاهی و درک اجتماعی است. این  خش از  دست یا ند. یکی از این راه
 دان تصریح دارد   نظریه پردازان جامعه شناسیک چه   ا آن ؛سو استیی، همگونههای لایق،  هسروده
-ها در تنیدن تار مهمبو کار  دترین معماران را از کار ماهرانة زنبورها در ساختن کندوها و کار عنک»

-(. یکی دیگر از منتقدان اجتماعی،  ا همین گـرایش، مـی  136  1935احمدی،     از نقل ) ه« تر دانست

طور که اساسا  فاقد مالکیت هسـتند، در خصـو  واقعیـت     های پرولتر، درست همانتوده»نویسد که  
هـای   ی قـرار دارنـد و انتااعـا  و  ازنمـایی    نیا، اساسا  فاقد پندار هستند؛ اساسا   یرون جهان ایدیولوژ

 (. 12  1909  ) الیبار،« ها وجود ندارد آل آن از را طة اجتماعی  رای آن ایده
کننـد، نصـیحت    گی می رن  خود زنده گران،  ه مردمی که  ا دست کشان و تلاش لایق،  ه زحمت

 کند که می
  استنه ز آن تو شد، مشت دیگران خالیهوش  اش خداوندِ کار و محنت و رن            زما ه 

 (109)همان                                                                                                 
 خواهد آنان را  ه خودآگاهی نادیک کند کند و میهای مردم یاد میمندیلایق، از توان

ــار    ــر  هـ ــو ا ـ ــه تـ ــمانی و اندیشـ ــو آسـ  تـ
ــش ــو نق ــارگری  ت ــق ک ــو خل ــانی، ت ــد جه   ن

 

ــی    ــا و جــان و تن ــو مغ ــی، ت ــور  خــش زمین ــو ن  ت
  نــد حــوادث، تــو ســرو و یاســمنی    تــو  ســته 

 

 (550)همان                                                                                                                  

یا ی  ـه علـم،   داند، دسترفت مردم، مهم میسلیمان لایق، آن را در پیش که کارهایی از دیگر راه  
هـای خـود رفتـار    یا ند و  ر پایة دانسته  راه  ا عمل است؛ او  اور دارد که اگر مردم  ه دانش دست هم

لایـق ایـن مسـ له را در      ترشدن گام خواهـد زد.  رفت و  هسوی پیش گمان جامعة مردمی  هکنند،  ی
 یی انتقاد کرده است خردانه و افسانههای  یکند که در آن، از پنداشتیی  یان میسروده
 های آدمی    ها و  ُلهوسی   پندار 

 پنداشت که آسمان  

 ست جاودانا یین و  هشتی است نقره جسمی

 رهش لیکن چراغ علم و عمل  ود هم

 آخر  ه خنده گفت 

 ها نییمدیگر اسیر جادوی افسانه

 گی دار زنده و گیردر 

 یک روز ناگهان 
 غُر ید راکتی
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  گشاد کار و سعی  شر راه آسمان

 دانست آدمی که فلک سقف  سته نیست

 توان یعنی که می

 (151-153 ا علم و کار  ر زَ َر مهر، سروری )همان  

توان  ه سروری رسید و این توصیه در  ند پایانی، شاعر تصریح کرده است که  ا علم و عمل، می
کـش  تـر از همـه،  ـه طبقـة مـردم عـادی و زحمـت        ـیش  _داشتن نظام فکری شـاعر   ا فراچشم _

یی از مردم که معمولا   ه سبب مشکلا  اجتماعی و اقتصادی، انگیاة تحصیل گردد؛ همان طبقه  رمی
 ها و فنون  پردازند.  ی و یادگرفتن حرفهآموز اند تحصیل کنند و  ه علماند یا نتوانستهرا از دست داده

 

 شعر و ادبیات، مسؤول و ملزم 

نیت مؤلف مهم است و هنرمند  اید آگاهانه »که اساسا   ارند اور د نظریه پردازان جامعه شناسیک 
(. گویـا سـلیمان لایـق، ایـن     100  1935)احمدی، « اثر خود را در راستای منافع پرولتاریا شکل دهد

 یی سروده است که را فراگوش داشته است و  ا چنین اندیشه ردازاننظریه پسخن 
 چه خوش هنر  ه هنرمند خود هماهنگ است      خیاد های دلـــــــم شور خلق می   ز تار 

                                                                                        (1909  41) 
زیسـتی  اعـش شـده کـه دردهـا و       دانـد و ایـن هـم    اندیش مـردم مـی   زیست و هم هماو خود را 

های مشترکی  ا مردم خویش داشته  اشد و این  اور در روانش استوار شود که سـخن  ایـد در    اندیشه
 گی مردم،  گوید  خدمت مردم  اشد و شعر  اید از زنده

ــوختم   ــس آمـــ ــردم  ـــ ــای مـــ  ز غوغـــ
 تمنــــای مــــردم مبــــاد   ســــخن  ــــی 

ــو  ــه س ــود   چ ــردم نب ــه م ــر ک ــخن، گ  د از س
ــاه و تیـــر کـــه عمـــری ســـپرده  ـــه دی   مـ

ــش  ــت، هـُـ ــاز اســ ــه  ــ ــار زی در فتنــ   یــ
 (154)همان                                                     

ــوختم     ــس آمـ ــان  ـ ــ  انسـ ــن از رنـ  مـ
ــرز آزاده  ــرا طـــ ــاد داد  مـــ ــی یـــ  گـــ

 تمنـــای مـــردم چـــه ســـود ســـخن  ـــی
ــده  ــرا دیــ ــر   مــ ــاه و پیــ ــای آگــ   ینــ

ــه  ــا کـــ ــدار زی  گفتـــ ــد،  یـــ  فرزنـــ

 

ورزیدن  ه مردم، یکی دیگر از مفاهیمی است که  نای اد یا  ملتام را در شعرهای سلیمان  عشق
نه عشقی که رنگ عرفانی و   داند؛ عشق  ه مردم؛گذارد. او خود را سوخته از آتش عشق میلایق می

 م ازی داشته  اشد 
 ســــوختیم امــــا ســــر فریــــاد نیســــت

 شـــتنچیســـت آتـــش، عشـــق مـــردم دا
 

ــرد آتـــش     ــکوه کـــار مـ  زاد نیســـت شـ
  دل  ـــه زیـــر نـــیش گـــژدم داشـــتن    

 (115)همان                                                         
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گویـد و  ـاور دارد کـه ز ـان  ایـد در خـدمت       او  ا  ار عشق  ه مردم، از ز ان مـردم سـخن مـی   
 کشان  اشد  زحمت

ــه فرمــان جــان داده  ام ز ــان را  
 

  ام کشـان داده  زحمـت که جـان را  ـه    
 (136)همان                              

   خشیدن مردم از قید ستمسرودن شعر  رای او مبارزه  ا  یداد است و رهایی
 

 ســـــــراییدن شـــــــعر آمـــــــوختم
ــاودان  ــش جــ ــوختن، آتــ ــن ســ  ازیــ

ــام   ــه هی ــن کهن ــاک ای ــه خاش ــان   کش
 تـــن پیلـــتن را  ـــه توفـــان کشـــد    
 شکســــــت آورد کــــــا   یــــــداد را

 

 تــــر ســــوختمآمــــوختم پختــــهچــــو  
  رافــــروختم تــــا کــــه نســــل جــــوان

 امـــان یـــی  ـــی  زننـــد آتـــش کینـــه  
ــد]...[  ــیان کشـ ــرد را  ـــه عصـ  عنـــان خـ
ــاد را   ــق ناشـــ ــد خلـــ ــایی دهـــ  رهـــ

 (130-131)همان                                             

زیرا شود؛ ترین لحظا  شاعر نیا میاد یا  ملتام در کارگاه فکری سلیمان لایق، حتا وارد عارفانه
شود شاعر در راز و نیاز خود  ا خداونـد یگانـه و  خشـنده، از  ارگـاه     همین نگرش است که  اعش می

  خواهد که  تواند  ا مردم مسکین و نادار و ناتوان، کمک کند  پروردگار، 
 هـا شـان  ـه شـب و روز سـال     ست خـونِ خورده

 هــا  پــارهیــارب  ــه حــق نالــة ایــن ســینه     
ــان مـ ـ    ــو کــاوه هم ــده چ ــتم    رد پارســامش

ــا     ــم از  نـ ــمِ ظلـ ــد عَلزـ ــه  رکنـ ــتی کـ  دسـ
  افســـــانة گـــــدایی و رســـــوایی گـــــدا   

 (116)همان                                   

 کــش کــه ظالمــان هــای ســتمیــارب  ــه رنــ  
 گــان کشــته فشــانی ایــن کــاریــارب  ــه جــان

 تـــر دســـتم  ـــده ز  ـــازوی پـــولاد ســـخت
 گــرانمشــتی کــه  شــکند ســر و دســت ســتم

ــدازفرســا و جــان و حوصــلهآور اســت شــرم  گ

 

کـه   دهای سلیمان لایق  سیار اسـت و ایـن شـواهد، گـواه آننـد     گونه در سروده شاهدهایی از این
هـا و  که  اید از مـردم و  ـرای مـردم  اشـد؛ رنـ       سلیمان لایق،  ه اد یا  ملتام گرایش دارد؛ اد یاتی

آنان  اشد؛ ناگفته پیدا است کـه ایـن   های دهد و در خدمت آرمان های مردم را گاارش گواریناخوش
جـا،  خورد. ایـن های هنر  رای آرمان  ه چشم میست که در همة گرایشا سخن، همان  نیاد استواری

 که زیبایی هم در این گرایش هنری، خدمت  ه مردم است. ودن زیبا است؛  ل هنر نه تنها  رای هنر
های سلیمان لایق  ه لحاظ اد ی. ری سروده اکند  کمدر این میان، یک موضوع، جلب توجه می

توضیح این که التاام و تعهد سلیمان لایق،  ه موضوعا  اجتماعی و اقتصادی، او را از توجه  ه 
-های ز انی و اد ی،  ازداشته است. ناگفته پیداست که توجه  ه زمینهآفرینی شگردهای هنری و تازه

های تصویری، شعری و دهد که  ه سوی نوآوریل میتر  ه اندیشه م اهای شعارزدة محتوایی، کم
 شگردهای اد ی چشم  دوزد.
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 مناقشه

دوختن  ـه معیارهـای محتـوایی و مـوازین      اند که چشمواره  ر این نکته ت کید داشته منتقدان هم
هـای اد ـی آن    رد و از مایـه های اجتماعی محض میسوی فعالیت فکریِ احیانا  شعارزده، اد یا  را  ه

دادن اد یـا  ملتـام و    کاهد؛ همین نکته را در سخن سلیمان لایق نیا گواهیم. لایق  ا الگـو قـرار  یم
هـای ز ـانی، فکـری و اد ـی     های هنرمندانه، هن ارگریای و هن ارآفرینیتر  ه نوآوریمند، کمهد 

 هد.کاهای او نمیمندی احتمالی محتویا  سرودهاین مطلب، از ارج چند دقت کرده است. هر
کنـد.  آور میهای مردمی، گاهی مطلب را ملالهای مر وط  ه آرماناز سویی دیگر، تکرار موضوع

 ـوم خـویش قطـعِ را طـه کنـد؛ مگـر توجـه  ـه         تواند از اجتماع و زیسـت درست است که شاعر نمی
 گان است. شگردهای هنری نیا،  خشی از رسالت شاعران و نویسنده

شود، توصیف دقیـق او از روا ـط طبقـاتی اسـت. روا ـط      آشکارا دیده میدر شعر لایق،  ه   چهآن
در شناختن روا ط د دیدگاه اجتماعی عامیانه شکل یافته است؛ دیدگاهی که طبقاتی در تفکر او،  ر  نیا

های اقتصادی دهد و حضور و نفوذ فعالیتهای متفاو  اجتماعی، اقتصاد و دارایی را مبنا قرار میطیف
داند.  ر  نیاد چنین نگرشی است که دو قطب مستمند و گی انسانی مؤثر می های زنده خش را در همة
 شوند. عنوان نیروهای رودررو مطرح می دار، در اندیشة سلیمان لایق،  هسرمایه

رفـت و  کارهـایی هسـتند کـه او  ـرای پـیش     گـر راه های لایق،  یانهای دیگری از سروده خش
آمـوزی،  تـر کلـی هسـتند  علـم    کارها  یشکند؛ مگر این راهدست ارائه میاعتلای وضعیت طبقة فرو

روی،  دانستن زمان، تلاش  ـرای رسـیدن  ـه خوداگـاهی اجتمـاعی و..؛ از همـین       مندورزی، ارجحرفه
هـا، کـه  ادرنظرداشـت جائیـا      تر است؛ زیـرا اندکنـد مطـالبی از میـان آن    کارها، کمکارایی این راه

 های مردمی، ارائه شده  اشند.ه وم و اندیش زیست

 

 گیری نتیجه

 یافته است ها،  ه  رایندهای زیر دستاین جسُتار پس از واکاوی داده
دانـد. او تصـریح    مندی مـی  اد یا  و هنر را ملام  ه هد   اد ان،ـ سلیمان لایق، در دفترِ شعریِ 

 اشد. شعر در نگاه سلیمان لایق،  رفت آنانکند که شعر و هنر،  اید در خدمت مردم جامعه و پیشمی
هـای فرودسـت   های طبقهها و نرسیدندهد و محرومیت های اجتماعی را نشان مسؤول است که رن 
 مردم را  یان کند؛
شود؛ او دو طبقـة  گونی طبقا  اجتماعی،  ه روشنی دیده میهای سلیمان لایق، ناهمـ در سروده

دهـد.  هایی را نشان مـی ذارد و از رفتار هر یک از این دسته، مؤلفهگ ورژوا و پرولتار را در  را ر هم می
گر هستند؛ کسانی کـه  ـا تحمیـل نیـروی نظـام       ورژواها در شعرهای سلیمان لایق، ملیونرهای ستم
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گی  های زندهاند و  ا رن اقتصادی خود  ر طبقة کارگر،  رای خود سرمایة عیش و عشر  فراهم آورده
کـه  ـه طبقـة     اند؛ پرولتاریا، در شعر سلیمان لایق، مردم عادی هستند؛ مردمی یگانهو دردهای توده، 
آورند؛ مگر  ـا همـت و غـرور    ماد ناچیای  ه دست میرن  خود، دستگردند و از دستفرودست  رمی

 کنند؛ گی می زنده
یده اسـت.  گی  خش ـ های سلیمان لایق، نقش پرولتاریا را در چرخة صنعت و اقتصاد ویژهـ سروده

هـای صـنعتی و کارهـای دسـتی کـه  نیادهـای       لایق در شعرهای خود ت کید کرده که همة ماشـین 
گـاه اقتصـادی و   گـذر، جـای  سازند،  ه تلاش کارگران وا سته است و از این رهاقتصادی جامعه را می

 صنعتی طبقة پرولتار را در جامعه، نشان داده است؛
راه  کند؛ مگر علمی که هـم آموزی توصیه میخود را  ه علم هایـ سلیمان لایق، مخاطبان سروده

رفت و اعـتلای جامعـة انسـانی را    راه  ا عمل، زمینة پیش افااید که علم هم ا عمل و کار  اشد. او می
های ذاتی و اسـتعدادهای نهفتـة   مندی رد. او توانتر می گی  ه سوی زنده سازد و مردم را  هفراهم می

کـش نیـا   کند که کودکان نادار و طبقة فرودست و زحمتآورد و تصریح میه یاد میدرونی مردم را  
پژوهانـه  ورزی و کارکردهای دانـش آموزی، حرفههای عالی دارند، که اگر زمینة علماستعداد و توانایی

 های  لند علمی و پژوهش دست یا ند؛گاهتوانند  ه جایشان فراهم شود، می رای
گی مردم طبقة فرودست اختصـا    های سلیمان لایق،  ه توصیف زندهرودهـ  خش دیگری از س

های سـلیمان لایـق،  ـا محرومیـت و نـاداری وصـف       کشان، در سرودهیافته است. پرولتاریا و زحمت
دهنـد و از   فرسـا را ان ـام   کارهای سـخت و تـوان    ماد اندک، ناچار اندکه  رای دست اند. مردمی شده

گی خود،  اید  توانند تحصیل کنند و  رای ادامة زندهتر می هره هستند؛ کمآسوده،  یگیِ  امکانا  زنده
 کشند؛ تر زحمت  یش

گـی و   رو است؛ شعارزدهرنگی رو ههای اد ی،  ا کم،  ه لحاظ مایه اد انـ خواننده در دفتر شعری 
  دور کرده اسـت؛  ـه همـین    سره، شعر لایق را از ا هام و ایهام سرشتی هنر و اد یاگرایی یکآرمان

های نوآیین، معناهای چندپهلو و شگردهای اد ی دیگـر در سـخن او   های تازه، تشبیهسبب از استعاره
 نشانی نیست.

 

 ها سرچشمه

. تهـران  نشـر   ششـم   . های فلسفة هنرحقیقت و زیبایی، درس(. 1935. احمدی،  ا ـک. ) 1

 مرکا.

 یگی. تهران  فارسی از اکبر معصوم رگردان  ه. نقد ادبیمارکسیسم و (. 1939. ایگلتون، تری. )5

 دیگر.
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